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 ٢٨فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين  )٦٣( يسأَلُك الناس عنِ الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيباً﴿

لَيتنا  يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا )٦٥(خالدين فيها أَبداً لا يجِدونَ ولياً ولَا نصيراً  )٦٤(وأَعد لَهم سعيراً 

ربنا آتهِم ضعفَيِنِ من الْعذَابِ  )٦٧(ونا السبيلاَ وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّ )٦٦(أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولاَ 

 )٦٩(ه وجِيهاً يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسي فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّ )٦٨(والْعنهم لَعناً كَبِيراً 

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد  )٧٠(الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاَ سديداً  يا أَيها

  ﴾)٧١(فَاز فَوزاً عظيماً 

 تساوي مردان و زنان در حرمت نگاه به نامحرم

هاي فقهي است و در فن شـريف فقـه بايـد    وط به مطالب قبل اين است كه گرچه اينها بحثبرخي از مسائل مرب

شود. اصل اولي در نگاه اين است كه چه مرد چه زن اينها هم طرح مي ،مطرح بشود اما خب گاهي در اثر ضرورت

 »نور«اه كند سورهٴ مباركهٴ مواظب چشمشان باشند نه مرد حق دارد نامحرم را نگاه كند نه زن حق دارد نامحرم را نگ

 ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿فرمود: در آيه سي آيه سي به بعد بين زن و مرد از اين جهت فرقي نگذاشت 

رد نيست پس حرمت نگاه و نظر فرقي بين زن و م ﴾وقُل لِّلْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن﴿هم فرمود:  ٣١در آيه 

  نه مرد حق دارد نامحرم را ببيند نه زن حق دارد نامحرم را ببيند.
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 دليل عدم وجوب پوشش در حد زنان براي مردان

واجب نيست براي اينكه كارهاي جامعه به دسـت اوسـت او    اندنشدوم راجع به پوشش است بر مرد, پومطلب 

تواند كار انجام بدهد پس وجوب ستر بر مـرد نيسـت   اگر بخواهد سر و صورتش را بپوشاند دستش را بپوشاند نمي

ن طوري كه متأسفانه الآن رواج پيـدا كـرده   اينه ـ يعني صورتش را بپوشاند مويش را بپوشاند دستش را بپوشاند  

اسـت كـه   لازم بر او واجب نيست بپوشاند چون بايد كار بكند امـا بـر زن   دست يعني همين مچ و تا زند و اينها ـ  

ولْيضـرِبن  ﴿ه مبادا در معرض نگاه قرار بگيرد لذا فرمود موي سر و گردن و گريبان را كـاملاً بپوشـاند   بپوشاند ك

وبِهِنيلَي جع نرِهميعني از سر تا گريبان همه را بايد بپوشاند.  ١﴾بِخ  

 نبود تلازم بين عدم وجوب ستر وجه و كفّين و جواز نظر

وجوب ستر است نه جـواز نظـر يعـني اگـر برخـي از       دراستثنا كردند اما استثنا  هامسئله وجه و كفّين را برخي

فقها(رضوان االله عليهم) فتوا دادند كه بر زن پوشاندن صورت واجب نيست معنايش جواز نظر به صورت زن نيست 

يغضضـن مـن   وقُـل لِّلْمؤمنـات   ﴿مثل اينكه بر مرد پوشاندن صورت واجب نيست و زن حق نگـاه نـدارد ايـن    

نارِهصاز نسـاء     »نـور «توانند مردها را نگاه كنند حالا پيرزن در همان سورهٴ مباركهٴ ها نميزن ﴾أَب فرمـود قواعـد

والْقَواعد من النساءِ اللَّـاتي لاَ يرجـونَ   ﴿اين بود  »نور«ها حرجي بر آا نيست آيه شصت سورهٴ مباركهٴ كهنسال

غرض آن است كه اگر برخي از فقها  ﴾وأَن يستعففْن خير لَهن﴿البته  ﴾ثيابِهن فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن نِكَاحاً

فتوا دادند كه پوشاندن صورت بر زن واجب نيست معنايش جواز نظر نامحرم بـه صـورت زن نيسـت مثـل اينكـه      

ولي نگاه زن به او هم جايز نيست غرض, تلازم بين عدم وجوب ستر  پوشاندن صورت بر مرد جوان واجب نيست

  و جواز نظر نيست.

                                                
  .٣١نور, آيهٴ سورهٴ .  ١
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 بيان مقدار نگاه مجاز زن و مرد نسبت به هم

اگر يك وقت هم چشمش افتاد آن نگـاه تيـز نيسـت حـذف     كند نگاه ميبله انسان كه شكسته پاسخ:  :...پرسش

ن و مرد است معنايش اين نيست كه آسمان را نگاه نكنيـد زمـين را   هم درباره زبحث متعلّق هم يدلّ علي العموم و 

رويـد جلويتـان را خـوب    نگاه نكنيد اين غض بصر راجع به طرف مقابل است معنايش اين نيست كه وقتي راه مي

نگاه نكنيد آسمان را نگاه نكنيد درخت را نگاه نكنيد اين بر اساس تناسب حكم و موضوع, راجـع بـه زن و مـرد    

هم زن نگاهش را بشكند نه اينكه چشمش را ببندد راه برود با نگاه بسته و ضعيف حركت كند كه كنايه از آن  است

زندگي خودش را ببيند نامحرم را نبيند آن مـرد هـم   راه و است كه بايد كار خودش را انجام بدهد آسمان و زمين و 

  طور است.همين

عموم است براي  موضوع اين است گرچه حذف متعلّق نشانه بله ديگر بر اساس تناسب حكم وپاسخ:  ...پرسش

اينكه تناسب حكم و موضوع راجع به نامحرم است منتها طرزي هم حركت كند كه اگر يـك وقـت نگـاهش افتـاد,     

  گرفتار نشود اين مسئله اول بود.

 دليل نبود تلازم بين عدم وجوب ستر وجه و كفّين و جواز نظر

كه ظاهرش اين اسـت از   ﴾ولْيضرِبن بِخمرِهن علَي جيوبِهِن﴿خي از فقها از مسئله فرع دوم اين است كه اگر بر

سر تا گريبان را بپوشاند اينها صورت را استثنا كردند معنايش اين نيست كه چون پوشاندن صورت واجب نيسـت  

ورت واجب نيست ولي زن حق نگـاه  نگاه نامحرم هم جايز است اين تلازم نيست به دليل اينكه بر مرد پوشاندن ص

هاي پير را استثنا كرده خب مردان پير هم از اين جهـت اسـتثنا   ندارد مخصوصاً جوان, در آن آيه شصت هم كه زن

از نساء حكم خـاص خودشـان را دارنـد ايـن      ﴾دواعقَوالْ﴿شوند اگر مرد پير را نگاه كند مشكلي نيست پس مي

  دن و امثال ذلك.مربوط به مسئله نگاه و پوشان
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 تبيين مصاديق وجوب صلوات

(صـلّي االله عليـه و آلـه و    اما آنچه مربوط به صلوات است صلوات را ذات اقدس الهي به ما فرمود كه بر پيامبر

خصوصياتش را روايات مشخص كرده مثل ساير مطلقاتي كه درباره نمـاز و روزه و حـج و    صلوات بفرستيد سلّم)

حالا اين رجحان صلوات  ٢»اللهم صلّ«د: كه فرمود بگوييرا روايات مشخص كرده  زكات هست ولي خصوصياتش

حالت است يعني نماز صبح يك بار, نماز ظهر دو بار, نماز عصر دو بـار  نه كه مطلق است مورد وجوبش شب و روز 

شود نه بار اين نه جمعاً ميشود دو بار بار و نماز عشاء هم ميهفت شود بار ميدو شود پنج بار, نماز مغرب جمعاً مي

شود ها حكم تكليفي است پس نميول اين تكليف باشند ميليونمها نفر مشبار شب و روز واجب است وقتي ميليون

گفت اين آيه نازل شده است يك مصداق دارد نه خير, مصاديق فراوان في اقطار الأرض دارد چـون زمـين كُـروي    

مصـداق دارد  ميلياردهـا  پس » في مشارق الأرض و مغارا«هستند ل نماز مشغوبرخي است در هر وقتي بالأخره 

  شود گفت اين آيه آمده يك مصداق داشت.نمي

 محفوظ بودن رجحان صلوات در تمام لحظات عمر

مطلب ديگر اينكه آن رجحانش سر جايش محفوظ است مثل اينكه حج در تمام مدت عمر يك بار واجب اسـت  

ها بعد از انجام فريضه اين رجحانش سر جـايش محفـوظ   ي غير مستطيع و همچنين مستطيعها اما برابراي مستطيع

طور است پس گاهي بعضي از احكام در تمام مدت عمر يـك بـار واجـب اسـت     عمره همين ،هااست در طول سال

ر اسـت  اي يـك بـا  اش فراوان است يا سالي يك بار است مصاديق مستحبه ديگـر دارد يـا هفتـه   مصاديق مستحبه

اجـبش در آن نـه مـورد اسـت     طور است اين صلوات, ودارد در جريان مسائل مالي هم همين ايمصاديق مستحبه

مصاديق فراواني دارد.كه ش هم مستحب  

  

                                                
  .١٨٢، ص٢٥، التفسير الکبير، ج٢٠٤سعد السعود(سيد بن طاووس)، ص.  ٢
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 روايات بيان كننده كيفيت صلوات

ها در حضور حالا آن بلند فرستادن يك راه ديگري دارد ولي بالأخره در اماكن عمومي در حرم پاسخ: :...پرسش

 ٣﴾لاَ ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي﴿مخصوصاً فرمود صدايتان را بلند نكنيد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

آن يك مطلـب اسـت مـثني     تحالا يك مسئله است كه كيفيت فرستادن صلوات بلند باشد يا نه, جهر باشد يا اخفا

ها مكلّف در مطلب است ولي اصلِ تكرر واجبش شب و روز بر هر فرد مكلّف نه بار و ميليونباشد يا فرادا آن يك 

هر لحظه يك جا, جاي نماز اسـت پـس مرتـب ايـن صـلوات دارد اجـرا        م وجود دارد بر اساس كرويت زمينعالَ

فيتش را البته بايد شود مستحب مثل حج و امثال ذلك اما كيگاهي هم عمري يك بار واجب است بقيه ميشود, مي

  روايات بگويند مثل كيفيت نماز و زكات و روزه را هم روايات مشخص كرده.

 دلالت صريح آيات قرآني بر امر شدن پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) به صلوات بر مؤمنين

دربـاره مـؤمنين كـه     مطلب ديگر اينكه درباره پيغمبر و اهلش(عليهم الصلاة و عليهم السلام) روايات داريم امـا 

كه  »احزاب«در همين سورهٴ مباركهٴ  ٤﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿فرمود: 

يد فرستد به ديگران دستور نرسيده كه شما هم بر مؤمنين صلوات بفرستفرمود او بر شما كه مؤمن هستيد صلوات مي

وجود خطاب به اما درباره صلوات فقط  ٥»السلام علينا و علي عباد االله الصالحين«درباره سلام وارد شده است كه 

كنند خـدماتي  بالصراحه آمده كه شما بر اينهايي كه وجوهاتشان را ادا مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مبارك پيغمبر

صلوات رسول مطرح است يكـي در هنگـام گـرفتن     ،در دو بخش »هتوب«سورهٴ مباركهٴ در دارند صلوات بفرستيد 

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ ﴿اين بود  »توبه«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٣آيه  ،وجوه شرعي مثل زكات

                                                
  .٢سورهٴ حجرات, آيهٴ .  ٣
  .٤٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٤
  .٣٣٨, ص٣الكافي, ج.  ٥
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ملَه كَنس كلاتإِنَّ ص هِملَياين است  ٩٩آيه  »توبه«يكي هم در همان سورهٴ مباركهٴ  ﴾ع﴿ نمؤن يابِ مرالْأَع نمو

هاي خـير  اند كه قدميعني برخي از مؤمنين ﴾ينفق قُربات عند اللّه وصلَوات الرسولِ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ويتخذُ ما

ي شمولاً لصلوات الرسول هم قربة الي االله نصيبشان كنند لوجهين: يكي قربة الي االله, يكهاي مالي ميدارند كمكبرمي

تعـبير   ينهم ـ ٦»الصلاة قربان كلّ تقـي «شود مستحضريد كه جريان شود هم صلوات پيامبر شامل حالشان ميمي

يعني نماز, وسيله تقرب نمازگزار به خداي سبحان است زكـات و صـدقه و اداي وجوهـات     ٧درباره زكات هم آمده

قُربات عند االله است مايه اينجا فرمود اين كارِ خير هم رب آن مؤدي به ذات اقدس الهي است تقشرعي هم وسيله 

كـه   ١٠٣آن آيـه   ،صلوات رسول حالا چه انسان به خود حضرت عطا بكند چه كـارِ خـير  مندي از هم مايه ره

ومن الْأَعرابِ مـن  ﴿فرمود:  ٩٩ما اين آيه آن خطابش مشخص است ا ﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم﴿فرمود: 

اعـراب كـه   ها هستند ـ  برخييعني  ﴾ينفق قُربات عند اللّه وصلَوات الرسولِ يؤمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ ويتخذُ ما

يكي هم نِيلاً لصـلوات الرسـول البتـه     دهند لوجهين يكي قربة الي االلهخدماتي انجام مياينها كه ـ خصوصيتي ندارند  

دو چيـز  همان تقرب است لذا در بخش بعدي فقط مفرد ذكر شده ديگـر سـخن از   تحصيل براي صلوات رسول هم 

   .﴾لّه غَفُور رحيمقُربات عند اللّه وصلَوات الرسولِ أَلاَ إِنها قُربةٌ لَهم سيدخلُهم اللّه في رحمته إِنَّ ال﴿نيست 

 ضرورت تأسي به پيامبر, دليل در فرستادن صلوات بر مؤمنين

شود بر مؤمنين, اولياي الهي, تأسي بكنيم مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اگر ما بنا شد كه به وجود مبارك پيغمبر

برد مبارك سيد مرتضي را در درس ميعلما, صديقين, صلحا, شهدا هم صلوات فرستاد اينكه وقتي خواجه نصير نام 

كيـف لا  «گفت ميبراي رفع اعجاب شاگردانش » صلوات االله عليه«گفت كرد ميمطلبي را از سيد مرتضي نقل مي

                                                
  .١٣٦البلاغه, حكمت ; ج٢٦٥, ص٣الكافي, ج.  ٦
  .١٩٩البلاغه, خطبه ; ج٣٧, ص٥الكافي, ج.  ٧
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هست و البته تأدبش اين است كه رجائـاً ايـن كارهـا    هم غرض اين است كه اين امكانش  ٨»يصلّي علي المرتضي

  انجام بشود.

ها خواستند از اين تكرر نجات پيدا كنند لذا با ضـمير  ه اين به همان قرينه داخلي است برخيبلپاسخ:  :...پرسش

لـزم الـدور, گفتنـد    يبه خاطر همين قرينه داخلي كه لا  شودخواستند حل كنند با اينكه با ضمير هم مسئله حل نمي

اين مستثناست. خود  

 ر اماميهدر نظ لَا يحلُّ لَك النساءُ﴾بررسي نسخ آيه ﴿

هـاي  هم كه ملاحظه فرموديد اين هم يك بحث عميق فقهي دارد كه اين در كتـاب  ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ﴿اين آيه 

فرمايند الدين مقداد سيوري ايشان ميالنبي البته مطرح است. مرحوم جمالدر بحث خصائص الأحكامفقهي در آيات

يا أَيها النبِي إِنا ﴿نسخ شده است به وسيله آيه پنجاه كه قيل كه  ﴾لنساءُ من بعدلَا يحلُّ لَك ا﴿كه دارد  ٥٢اين آيه 

ا لَكلَلْنأَح﴾  و به وسيله آيـه  نظرشان اين است  اصحاب ما اماميه» و هو فتويٰ اصحابنا«فرمايد بعد ميعلي وجه

﴿نهناءُ مشن تجِي مرفرمايند گرچه اين دو آيه قرائتاً قبل از آيه بعد ميالوجه الأول  كه دو تفسير داشت علي ﴾ت

  ٩هستند ولي نزولاً بعد از اين واقع شدند. ﴾لَا يحلُّ﴿

 لَا يحلُّ لَك النساءُ﴾تبيين وجوه ثلاثه در تفسير ﴿بعد﴾ در آيه ﴿

, اين سه وجه را نصايشان بعد از ذكر آن هست  ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ﴿در اين وجه مطلب بعدي آن است كه سه 

فرمايد اين هم فقط فايده علمي دارد براي اينكه ما حالا وقتي گفتيم نسخ شده است هيچ كـدام  كند بعد ميذكر مي

ي از وجه اول اين است كه بعد از اين نه همسري كه دار ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد﴿راه ندارد. از آن وجوه ثلاثه 

بعد ايـن آيـه    يعني ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد﴿اين به بعد ديگر زن بر شما حلال نيست اين وجه اول, دوم اينكه 

                                                
  .٤٨٢, ص٢الكني و الألقاب, ج.  ٨
  .٢٤٤, ص٢كترالعرفان, ج.  ٩
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﴿ا لَكلَلْنا أَحسوم اينكه  ﴾إِن﴿دعن باءُ مسالن لُّ لَكحماتي كه در سورهٴ  ﴾لَا يآمده كه اين  »نساء«يعني بعد از آن محر

اين سـومي  روايتي كه از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) رسيده است  اي براي پيغمبر نيستگر خصيصهدي

 ﴾إِنا أَحلَلْنا لَـك ﴿فرمايد چون فتواي اصحاب ما اين است كه اين آيه منسوخ است به آيه ميبعد كند را تأييد مي

روايتي گويد بعد مياثر علمي دارد كه چنين چيزي گفته شده, هيچ كدام از اين سه وجه صبغهٴ فقهي ندارد فقط يك 

موافـق بـا اجمـاع اصـحاب نيسـت      چون ضعيف است از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) رسيده است كه 

اي را فسخ كند و اَمه ديگر بخرد هيچ كدام كه طلاق بدهد همسر ديگر بگيرد يا معاملهازدواج بنابراين چه در اصلِ 

حكم فقهي اسـت  البته چون  ١٠استكترالعرفان در  الدين سيورینظر مرحوم جمالاينها محدوديتي ندارد اين طبق  از

  النبي است از دو نظر بايد جداگانه در فقه بحث بشود. و جزء خصائص

 هاي نجات و عدم كارآيي آن براي كفار در قيامتبررسي راه

د اينها كه حجت الهي بر اينها تمـام شـده اسـت هـيچ راهـي بـراي       مسئله قيامت فرمود اينها چهارتا مشكل دارن

عذرخواهي و برگشت اينها نگذاشتند اينها چهارتا مشكل جدي دارند يكي اينكه اين خطر قطعي را ديگري بـراي  

اين نكره  ﴾اًلا يجِدونَ ولي﴿اي بيرون آمدند كند هيچ ولايتي ندارند براي اينكه از تحت ولايت هر وليّاينها حل نمي

نصـير ندارنـد نصـرت    اينکـه  در سياق نفي است كه كسي مشكل اينها را حـل بكنـد بـالقول المطلـق نيسـت دوم      

از كار را خود آدم انجام بدهد بخش ديگر را معين و معاون  طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد اين است كه بخشيهمان

گويند وليّ, فرمود اينها نصير هم ندارند. سوم اينكه اگر كسي گويند نصير آن اولي را مياو به عهده بگيرد اين را مي

گـيرد جلـوي صـورتش را    جلوي چشمش را ميهيچ پناهگاهي نداشت وقتي خطري پيش آمد بالأخره با دست 

مستقيماً با چشم و صورت او  ما ست آسيب نبيند فرمود اين عذابصورت اوترين عضو چشم و گيرد چون مهممي

يوم ﴿جلوي صورتشان را بگيرند شوند و هيچ قدرتي ندارند كه با دستشان كار دارد دست و پاي او بعد گرفتار مي

                                                
  .٢٤٥, ص٢كترالعرفان, ج.  ١٠
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مهوهجو قَلَّبشـان را حـل   چهارم اينكه اگر بخواهند مشكل روانينيم كما تنگاتنگ اول به صورتشان حمله مي ﴾ت

كـه  حل ندارد براي اينكه اگر حجت الهي بالغ نشود اي باعث شدند كه ما به دام افتاديم اين هم راهكنند بگويند عده

أَطَعنا سادتنا  ربنا إِنا﴿كند براي اينكه اگر اينها بگويند شود اين چهارمي هم مشكل آا را حل نميمعذّب نمي كسي

همين  »اعراف«اين در سورهٴ مباركهٴ  ﴾ربنا آتهِم ضعفَيِنِ من الْعذَابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً٭ وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبيلاَ 

خواستيد حـرف  شما ميگويند خب رهبران الهي هم بودند مطلب مبسوطاً گذشت كه آنجا خود آن كُبراء به اينها مي

قَالَ ادخلُوا في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن ﴿اين بود:  »اعراف«سورهٴ مباركهٴ  ٣٨ها را گوش بدهيد آيه آن

سابق و لاحق هر دو به آتش افتادند  ﴾والْإِنسِ في النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها حتي إِذَا اداركُوا فيها جميعاً

﴿مأُولاَهل ماهرأُخ رين درباره پيشكسوتانشان مي ﴾قَالَتا﴿گويند اين متأخلُّونلاَءِ أَضؤا هنبائمه كفر  خدايا اينها ﴾ر

لكُلٍّ ضعف ولكن لاَ ﴿فرمايد: ميگاه خداي سبحان آن ﴾فَآتهِم عذَاباً ضعفاً من النارِ﴿بودند اينها ما را گمراه كردند 

آا عذابشان دو برابر است شما هم عذابتان دو برابر است يك عذاب براي اصلِ ارتكاب گناه است عذاب  ﴾تعلَمونَ

اينـها راه  دوم آا براي اينكه شما را گمراه كردند عذاب دوم شما براي اينكه شما با داشتن رهـبران الهـي بـه دنبـال     

اين است كه در آن آيه  ﴾قَالَ لكُلٍّ ضعف ولكن لاَ تعلَمونَ﴿يد پس شما هم دو گناه داريد منتها حساب نكرديد افتاد

  ديگر اينها راهي ندارند.كرده حجت را خداي سبحان تمام  »اعراف«سورهٴ مباركهٴ 

 ن سؤال از زمان برپايي قيامتمورد بودبي

در خيلي از موارد است كه  ﴾يسأَلُك الناس عنِ الساعة﴿يامت كه فرمود: ن است كه در جريان قمطلب بعدي آ

(صلّي داند وجود مبارك پيغمبركسي وقت قيامت را نميهيچ كند فرمود كنند قيامت چه وقت قيام ميآا سؤال مي

ه است كه گويا الآن ما در فرمود قيامت علمش نزد خداست لكن طرزي اين آيات تنظيم شد االله عليه و آله و سلّم)

كرده چه كسي يادشان داده كسي اندازد اين سؤال را چه ايم اين كشتي قيامت يك وقت لنگر ميكشتيِ قيامت نشسته
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مرسا يعني لنگـر, الآن   ١١﴾أَيانَ مرساها﴿اندازد طور سؤال بكنند سؤال اين است كه چه وقت ساعت, لنگر مياين

كند (دو) در حال حركت است (سه) يـك وقـت هـم بايـد لنگـر      ك) روي دريا حركت مياين كشتي وجود دارد (ي

طور سؤال بكنيد سؤال ان داد شما اينيادشسؤال كرد چه كسي بيندازد (چهار) اين سؤال از كجا برخاست چه كسي 

چـه وقـت لنگـر     ﴾ساهاأَيانَ مر﴿انـدازد  قيامت اين است كه پيامبرا! اين قيامت چه وقت لنگر ميسائلان درباره 

شود قيامت موجود است مثل كشتي است كه در طور تعبير بكنند معلوم مياندازد چه كسي حالا يادشان داده اينمي

گويد آقايان پيـاده  اندازد ميميايم اين كشتي يك وقت لنگر كند ما هم در اين كشتي نشستهدرياها دارد حركت مي

   ؟!شويد اين يعني چه

 هاال الهي مانع ورود در بعضي از حريمقدرت لايز

وما أَمر الساعة إِلَّا كَلَمحِ ﴿دهد رسد كه اصلاً به خودش اجازه ورود در آن حريم را نميگاهي انسان به آياتي مي

بأَقْر وه رِ أَوصكار اين است تر در عالَم قابل فرض نيست آن قبلاً هم اين بحث گذشت كه كاري از اين مهم ١٢﴾الْب

دارد قيامت وقـتي بخواهـد   تر در عالم فرض اري از اين بزرگكه كلّ اين نظام برچيده بشود دوباره ساخته بشود ك

يعني  ١٤﴾لُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتيوم تبد﴿كند چطور قيام مي ١٣﴾ءٌ عظيمإِنَّ زلْزلَةَ الساعة شي﴿قيام كند 

اين دو كار است يعني كلّ اين نظـام مـن العـرش الي    » دل السماوات غير السماوات, تبدل الأرض غير الأرضتب«

وما أَمر الساعة إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ أَو ﴿لحظه است شود فرمود اين يك خورد دوباره ساخته ميالفرش اينها به هم مي

بأَقْر ووقتي مسئله معاد را  »جن«آيد. در سورهٴ مباركهٴ آيد به حساب در نميذهن در نميبه  است که اصلااين   ﴾ه

حتي إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً ﴿اين است  »جن«به بعد سورهٴ مباركهٴ  ٢٤مطرح فرمود, آيه 

م رِي أَقَرِيبداً ٭ قُلْ إِنْ أَددأَقَلُّ عداًوي أَمبر لُ لَهعجي ونَ أَمدوعشويد من به اينها بگو آنچه شما وعيد داده مي ﴾ا ت
                                                

  .١٨٧اعراف, آيهٴ هٴ سور.  ١١
  .٧٧نحل, آيهٴ سورهٴ .  ١٢
  .١حج, آيهٴ سورهٴ .  ١٣
  .٤٨ابراهيم, آيهٴ سورهٴ .  ١٤
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اين غيب الف و لامش يا  ﴾عالم الْغيبِ﴿فرمود: دانم نزديك است يا مدتي بايد بگذرد اين مسئله معاد است بعد نمي

عهد ذكري, عهد ذهني كه قدر متيقّـنش همـين    شود يا الف و لامش عهد استجنس است كه معاد را هم شامل مي

ذكـري و ذهـني بـود     شود اگر عهـد جنس بود معاد را شامل مي ﴾الْغيبِ﴿است اگر  ﴾بِيغالْبه ﴿معاد است عالم 

   .﴾عالم الْغيبِ فَلاَ يظْهِر علَي غَيبِه أَحداً ٭ إِلَّا منِ ارتضي من رسولٍ﴿خصوص معاد است 

 بودن مسئله معاد براي پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) روشن

رسيده ظاهر عـالَم,   ١٥﴾دنا فَتدلَّي﴿هست او كه به  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بنابراين اگر ذات مقدس پيغمبر

آن را  ١٦»لو كُشـف الغطـاء مـا ازددت يقينـا    «فرمايد: ميباطن عالم, گذشته عالم, آينده عالم مشهود اوست او كه 

مسئله معاد و قيامت روشن است كه علمِ اينها در آن محـدوده بـه اذن خـدا    بيند, بنابراين براي آن ذوات قدسي مي

توسعه دارد اما بالأخره براي توده مردم قابل حل نيست براي خيلي از خواص قابل حل نيسـت و دانسـتنش هـم    

كـنم  ازمدت است هنوز فرصت داريم آخر من توبه ميگويد ممكن است من حالا وقتي دربراي انسان خطر دارد مي

در حالي كه به تعبير سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايي اگر كسي اين استغفار را وسيله گناه قرار بدهـد بگويـد   

كنيم اين دو گناه كرده يكي خود گناه را مرتكب شده يكي اينكه حريم اسـتغفار را  كنيم بعد هم استغفار ميگناه مي

كنيم ايـن  كنيم حالا پير شديم بعد توبه ميكنيم بعد استغفار ميظ نكرده استغفار را به استهزا گرفته حالا گناه ميحف

گناه نكرده باشد غرض ايـن اسـت كـه    طور نيست كه حريم استغفار را حفظ نكرده باشد گرفتار دو گناه است اين

 ـ   چنين چيزي هم هست حالا آا نه مقدور ماست نه ما مكلّ ا را بفهميم ولي اجمـالاً احتمـال علمـي آا را فيم آ

عالم الْغيبِ فَلاَ يظْهِر علَي غَيبِـه أَحـداً ٭ إِلَّـا مـنِ     اين است كه ﴿ »جن«سورهٴ  دهيم براي اينكه ظاهر آياتمي

كند بـراهين عقلـي هـم    يد ميدانيم ظاهر آيه قرآن تأي﴾ بنابراين اگر اهل بيت بفرمايند ما مسئله معاد را ميارتضي

  كند.البته ناظر به اين قسمت است و حمايت مي
                                                

  .٨سورهٴ نجم, آيهٴ .  ١٥
  .٢٠٨٦, ح١١٩غررالحكم و دررالكلم, ص.  ١٦
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 فهم دقايق قرآن در انحصار پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام)

فهميم, دقايق را غير از فهميم, آن دقايق را هيچ كس نگفت ميگويند اصلِ قرآن را نميآا ميپاسخ:  :...پرسش

همد براي اينكه اين قرآن كريم مثل حبل متيني است كـه يـك طـرفش بـه دسـت      تواند بفاهل بيت كس ديگري نمي

إِنـا جعلْنـاه قُرآنـاً عربِيـاً لَعلَّكُـم      دارد كـه ﴿  »زخـرف «اين اول سورهٴ مباركهٴ  ،خداست يك طرفش به دست ما

فهمـيم,  اش را مـي ه مراحـل نازلـه  فهميم براي اينكه براي علمِ ما نـازل كـرد  پس كاملاً ما قرآن را مي ١٧﴾تعقلُونَ

فهميم تا آنجا كه مكلّفيم بايد بفهميم و معتقد بشويم و متخلّق بشـويم و عمـل   فهميم, بالاترش را مياش را ميمياني

اش نزد ماست آن نه عبري است نه عربي نه سرياني, نه تـازي,  فهميم اما آن اوج مراتب كه فرمود آن قلّهبكنيم مي

فهميم, دسترسي به آن هم نداريم راه هم به بله ما آنجا را نمي ١٨﴾إِنه في أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيمو﴿نه فارسي 

فهميم بـراي مـا   ﴾ كاملاً ميلَعلَّكُم تعقلُونَآن نداريم مأمور هم نيستيم مكلّف هم نيستيم اما اين بخشي كه فرمود: ﴿

  حجت الهي هم روشن است.

 پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) عالم به غيبِ نسبي با تعليم الهي

  ن غيبي كه هست بالأخره به اعلام الهي است.خب آپاسخ:  :...پرسش

   هست يا نه؟بيپرسش: غيب نِس

بِه أَحداً ٭ إِلَّا عالم الْغيبِ فَلاَ يظْهِر علَي غَي﴿دانند نه از خودشان فرمود: ي ميلهپاسخ: غيب نسبي را به تعليم ا

غرض آن است  ١٩در بعضي از روايات هم ائمه(عليهم السلام) اشاره كردند ما هم جزء مرتضي هستيم ﴾منِ ارتضي

 فَلاَ يظْهِر علَي غَيبِه أَحداً ٭ إِلَّا مـنِ ارتضـي مـن   ﴿كه كسي از نزد خود به غيب علم داشته باشد اين نيست امـا  

                                                
  .٣سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ١٧
  .٤سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ١٨
  .٣٤٣, ص١الخرائج و الجرائح, ج.  ١٩
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هاي مراحل نازله و وسطا آن البته ممكن اسـت ايـن   صالحٍ و شهيد آن غيبو  صديقٍو  امامٍو  وليٍّو  بينو  ﴾رسولٍ

  اظهارش يعني آگاه كردنش به عنايت الهي است.

بنابراين احتمال اينكه وجود مبارك حضرت بداند هست عمده آن است كه ما الآن در كشتي قيامت هستيم ايـن  

ايـن از   ﴾أَيانَ مرساها﴿اندازد كند يك وقت هم لنگر ميبان هم اين را دارد رهبري ميكشتي متحرك است و كشتي

  هايي است كه درباره مسئله معاد مطرح است.ترين سؤالدقيق

 پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) رنجش بررسي محدوده ممنوعيت

هـم   »صـف «در سورهٴ مباركـهٴ   ﴾ا لاَ تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسييا أَيها الَّذين آمنو﴿بعد از اين بيانات فرمود: 

اسرائيل نباشيد كه پيامبرشان را رنجاندند شما هـم در جريـان   هاي گذشته نباشيد نظير بنيفرمود نظير امت ٢٠هست

كند نظـير  نجاند آزار ميرطور نباشد اينها روح مطهر پيامبر را ميهمسر زيد دهنتان باز باشد هر حرفي را بزنيد اين

آنچـه دربـاره    ﴾لاَ تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسي فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا﴿يهودياني نباشيد كه پيامبرشان را آزار كردند 

رمـود  ا را هم قهراً تنبيه كرده فحضرت موسي(سلام االله عليه) گفتند ذات اقدس الهي موساي كليم را تبرئه كرده آ

(صلّي موجه بود حالا اين اختصاصي به پيامبر ﴾فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيهاً﴿مواظب زبانتان باشيد 

ناه پرهيز كنيد (يك) از گ ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاَ سديداً﴿دارد؟ فرمود نه,  االله عليه و آله و سلّم)

ما يلْفظُ من قَـولٍ إِلَّـا   ﴿دارد  »ق«در مقابل فعل نيست اينكه در سورهٴ  و حرف متقن و محكم بزنيد (دو) اين قول

يدتع يبقر هين فعلٍ الاّ «اين قول در مقابل فعل نيست بلكه  ٢١﴾لَدفعل مما يلفظ من قولٍ, ما يكتب من كتابٍ, ما ي

منتها حالا قول را به عنوان شاخص ذكر كردنـد.  » لا يقوم و لا يقعد الاّ لديه رقيب عتيد«انسان » قيب عتيدلديه ر

فرمود قولِ سديد داشته باشيد يعني فعل سديد داشته باشيد قول اگر صدق و حق باشد سديد اسـت اگـر كـذب و    

                                                
  .٥صف, آيهٴ سورهٴ .  ٢٠
  .١٨سورهٴ ق, آيهٴ .  ٢١
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براي  ١﴾خفَّت موازِينه﴿ها سبك است ضيها, ترازوي بعمغز است در قيامت اعمال برخيباطل باشد خفيف و ي

هاي سنگين ندارند قول سديد آن است كه مطابق با حق باشد مستحضريد كه حق, براي خـير  حرفافعال و اينكه 

الموضوع نيست مقتضي خير است براي اينكـه گـاهي   الموضوع است اما صدق, تمامو صلاح و فلاح بودن تمامبودن 

صـدق  كـارش  كنـد  صدق است آن كسي كه نمّامي ميكارش كند ت آن كسي كه غيبت ميصدق است اما خير نيس

است لكن حق نيست صدق بايد حق باشد عمل بايد عدل باشد اگر عدل بود خير است اگر حق بود خير اسـت و  

  مانند آن. 

 عظيم راهكار رسيدن به تابعيت از خدا و پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در رسيدن به فوز

برهـان نبـود   فرمود قول سديد داشته باشيد اگر اين كارها را كرديد گفتارتان, رفتارتان مـتقن و علمـي بـود بي   

دليل نبود آنجا هم كه دليل داريد نظم جامعه را, امنيت جامعه را, امانت جامعـه را, عـرض و آبـروي جامعـه را     بي

شما اعمالي كه داريد اين اعمالتان كه صد درصد درست نيست كند يكي اينكه بالأخره حفظ كرديد خدا چند كار مي

(يك)  ﴾يصلح لَكُم أَعمالَكُم﴿كند فرمود: برخي از اعمالتان مشكل دارد ذات اقدس الهي اين اعمالتان را اصلاح مي

يصـلح  ﴿بود محقّقانه تان هايتان عالمانه بود گفتارتان, تبليغاگر شما اين كارها را كرديد يعني قول سديد داشتيد نوشته

الَكُممأَع دو:  ;﴾لَكُم﴿كُموبذُن لَكُم رفغيكنـد  آمرزد اين دو كار را ميها را خدا مياگر لغزشي داشتيد آن لغزش ﴾و

بع خدا و پيامبريـد ذات  شما كه با قول سديد تا ﴾ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً﴿بعد مژده هم داد كه 

شود خـير دنيـا و   كند فوز عظيم وقتي خدا آن را به عظمت ياد كند معلوم مياقدس الهي به شما فوز عظيم عطا مي

  آخرت را به همراه دارد.

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٨ , آيهٴارعة؛ سورهٴ ق١٠٣؛ سورهٴ مومنون, آيهٴ ٩سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١


